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   براق هفت وادي سلوك؛»همت«

 
 

  مهين پناهي        دكتر 
  )س(عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا 

  
  

  چكيده
در زبان فارسي همت به معناي قصد، اراده، كوشش و بلند نظري است، اما از نظر عارفان يكي 

 ي به عبارت ديگر بال پرواز سالك براي رسيدن به دولت عال؛از مقامات سير و سلوك است
 عامل حركت و كار و دستيابي به نعمتهاست و موجب تقويت اراده و قدرت صبر ،همت. است

مصاديق بلند همتي عارفان تنها ترك دنيا و آخرت نيست بلكه . شود و تحمل مصائب مي
 بي مجاهده ،گر چه ممكن است بعضي از رهروان. سرمنزل همت عارفان خداوند متعال است 

داشتن همت ، ر سير و سلوك با عنايت خداوندي به مقصود برسندو بدون طي مراحل دشوا
كند و  ي، براي اين دسته نيز الزامي است زيرا همت افراد جهت حركت را معين مراين ام

. كند و رسيدن را شتاب مي دهد توفيقات و تأييدات از جانب حق موانع و عوايق را رفع مي
شود بلكه به اموري فراتر از توان نيز   متوجه نميهمت بلند تنها به اموري كه د رتوان است

  .گردد مصروف مي
اند صاحب همت  عارفان صاحب همت را بالاتر از صاحب اراده و مجاهده دانسته و گفته

  . را سكوني نيست و ارزش هر كس به قدر همت اوست
  

  .سلوك دنيا و آخرت،ترك همت عارفان، بلند نظري،   :كليد واژه
  
  
  

به معني » همت«در زبان فارسي رايج است و در اغلب فرهنگهاي لغت نيز آمده، آيا چنانكه 
؛ 1414ق؛ فراهيدي . هـ 1408مصري،  افريقي (كوشش قصد، خواست، ارده قوي، بلند نظري،

 آيا به ،جامعتري و امثال اينهاست؟ يا در تعريف)1374 خامس صجزء: 1374خوري شرتوتي،
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ه عملي و قوي براي به دست آوردن آن است؟ يا چنانكه معني داشتن خواست متعالي و اراد
: 1354كاشاني، (اند، همت يكي از واديهاي سلوك عرفاني است؟ بعضي از مشايخ و عرفا گفته

يا بنابر سخن بعضي ديگر، همت به منزله پر و بال  پرواز براي انسان  به سوي  )93ص
؛ 75ص : تا نيشابوري، بي (»هالمرء يطير بهمته، كالطير بجناحي«مقصدي عالي است؟ 

  )424ص: 1373رازي،
 پر و بال   است   همت  انسان                مرد بي همت است چون حيوان      

  )270ص:1376سلطان ولد ،(                                                               
  ه كمال و حقيقت؟يا بنا به تعبير ديگري ، براق عارفان است براي رسيدن ب

  » يسمي براق العارفين الي العلي                  عليه صعود الروح نحوالحقيقه«
  )34جزءثاني ص: ق.هـ 1390جيلي،          (

همت «جهتگيري عملي است؟    ينوع يا اينكه بنابر تعريف محققان متون عرفاني، همت
دارد و از توجه به جز آن منصرف  يم اي است كه طالب را تنها متوجه به مقصود واحد داعيه

ستجو صبر نتواند جمقصود، چنانكه صاحب آن از اين طلب كند، دل بستن به  مي
  )199ص: 1372كوب، سرني، زرين.(»كرد

 بدين منظور به متون ادبي و عرفاني نظر بيفكنيم به شواهد فراواني از اين معاني بر اگر
ما در اينجا براي نمونه  .هراً  با هم متضاد هستندخواهيم خورد كه بسيار متنوع و حتي گاه ظا

كه به دست يابيم ند مورد از آنها اشاره مي كنيم و خواهيم كوشيد نهايتاً به مفهوم واحدي چبه 
  .نوعي در همه اين كاربردها مشترك است

  
  بلند نظري

 به دست ، بيشتر به معني بلندنظري و اراده عملي براي»همت« در كاربرد عمومي اهل زبان،
است كه در اينجا فقط به ني هاي فراوا  نمونه،اين كاربرد. رود آوردن مطلوب عالي به كار مي

  :شود  بسنده ميذكر چند نمونه 
هنگامي كه اسكندر رومي : نوشته است» همت بلند«يكي از علماي اخلاق در تفسير معني 

) م. ق 384( ادش ارسطو به قصد جهانگشايي آماده حركت شد، متفكر بود، است) م. ق 323(
دارم از  چون عرصه جهان از اين فراختر نيست، شرم مي« :علت تفرقه درونش را پرسيد، گفت

 وي نمونه ديگري را نيز از سخن يعقوب ).75ص: تا نيشابوري، بي (»اين قدر حركت نمودن
اً به نهايتكند كه در آغاز به كار رويگري اشتغال داشت و  نقل مي) ق .  هـ265( ليث صفاري 
  .سلطنت رسيد
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گفت «اند از وي پرسيدند تو چگونه بدين كشور گيري و كارهاي بزرگ اقدام كردي؟  گفته
» انمس بر  روي به فنا، مندومرا دريغ آمد كه جان شريف و عمر عزيز در معالجت و اصلاح 

داختن به بنابراين در تفسير اين عالم اخلاق، همت به معني پر). 75-76ص:نيشابوري ،بي تا(
  .به كارهاي كوچك و بلند نظري به كار رفته استن امور بزرگ و قانع نبود

در نظر عموم مردم نيز داشتن نظر بلند و خواست متعالي و اراده عملي براي به دست 
شود؛ چرا كه شخصيت  آوردن آن، حتي اگر مقصود دست نايافتني باشد، همت خوانده مي

. يابد  شكل مي،و حركتش بر مبناي نوع مطلوبشگيرد  هركس به قدر همتش اوج مي
هيچ شخصي بر هيچ شخصي سبقت نگيرد و هيچ « گفته است .)ق .ـ ه297(جنيد  ابوالقاسم

عمل را بر هيچ عمل پيشي نبود و لكن پيشي آن بود كه صاحب همت بر همتهاي ديگر سبقت 
 به بيان )440ص: 1355،الاولياء�عطار، تذكر (» در پيش شوديگيرد و همتها از اعمال غير

برآن مبنا ديگران ديگر ارزش هر شخص به قدر همت اوست و مرتبه و جايگاه او در بين 
  .شود تنظيم مي

گفته است؛  » …اذا جاء نصر االله «به نقل از مفسران در تفسير سوره ) ق.ـ   ه672( مولوي 
ن از رحلت خود آگاهي همت عالي پيامبر اكرم آن بود كه تمام عالميان را مسلمان كند و چو

حق تعالي گفت غم مخور در آن  «.عمرم كفاف نداد همه عالميان را مسلمان كنم: يافت، گفت
لشكر  گشودي، جمله را بي ساعت كه تو بگذري ولايتها و شهرها را كه به  لشكر و شمشير مي

در مي آيند من گردانم و اينك نشانش آن باشد كه در آخر وفات تو خلق را بيني از ؤمطيع و م
  ).77ص : 1369مولوي ،فيه ما فيه،( » شوند  مسلمان  مي گروه گروه

از اين هم فراتر رفته است و با نقل ) ق. هـ 618(نيشابوري عطار الدين  فريداما شيخ 
يسمان دسترشت خود، مشتري يوسف شد در رداستان تمثيلي پيرزن مصري كه با چند رشته 

رسد،  ان كند كه اگر صاحب همت بلند بداند كه به مقصد نميصدد برآمده است اين معنا را بي
كشد، بنابراين به چنين  باز هم از تلاش و كوشش براي دست يافتن به خواست خود دست نمي

زيرا در همين داستان وقتي برده فروش از پيشنهاد پيرزن . شود شخصي بلند همت، گفته مي
صدها گنج در بهاي يوسف : پرسد ميآيد از پيرزن  براي خريد يوسف به خنده در مي

  پردازند، تو چگونه مي
  :گويد خواهي با چند رشته ريسمان او را بخري ؟ پيرزن در پاسخ مي مي
  دينــاين پسر را كس بنفروشد بــم   يقين               كـــدانست ا كهــــرزن گفتـــ  پي
    از  خريداران  اوستگويد  اين  زن          ليك اينم بس كه چه دشمن چه دوست  

  تـافــي  بيـالـــا حــدولت بي منته          تــافـــي  بيـــ هر دلي كو همت  عال
  )173ص: 1373عطار، منطق الطير،                        ( 
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يعني اصل اين است كه آدمي داراي همت عالي باشد و تا همت عالي نداشته باشد، به 
نقل كرده است كه نزد ) ق.ـ   ه589(ي الدين نيشابوري رض. يابد دولت عالي دست نمي

كنت « :كه ابو يزيد بسطامي  روزي چنين گفتحكايت كردند ) ق. ـ   ه465(ابوالقاسم قشيري 
و لكنيّ استحيت ان انبسط بهذا   عباده�ـ تعالي، ان يعفو عن كافان اسأل االله �حـاريد البار
 ربوبيت در خواهم تأويل غفران بر جرايم خلق خواستم از كرم ، دوش مي�ـالحاج القدر من

اولين و آخرين پوشد ولكن شرم داشتم كه بدين قدر حاجت با كرم حضرت مباسطت نمايم، 
عطار، (  » نال ما نال، با اين همت بر اوج شرف رتبت پرواز كرده است�ـبهذه الهم: گفت
  ).185ص: 1355الاولياء، �تذكر
  

  عامل حركت
الدين احمد افلاكي به نقل  شمس. داند بلند را ناشي از شناخت درست ميمولوي پيدايش همت 

 يعني همت بلند و همت بلند از شناخت خيزد؛ گفت به هالدعاء مخ العباد«گويد از مولوي مي
، اقربكما احسنكما ردنيا و آخرت دست نيالايم، پس هر چند شناخت بيش بود، همت بلندت

  .)312ص: 1362افلاكي ، (»ظناّ  بي
      قدرهمت باشد آن جهد و دعا                     ليس للانسـان الامــاسعــي

      واهب همت خداوند است و بس                 همت شاهي ندارد هيچ خس 
  )2911-4/12: 1379مولوي، مثنوي،                                                                (

همت را عامل حركت و كار و به دست آوردن نعمت مي داند و ) ق . ـ  ه545( سنايي 
  :گويد مي

  نشوي خوار تا نباشي سست     كار در بند همت من و توست

  )705ص: 1359سنايي ،                                  (
  يا      

  هر دو عالم شده نعمت او      هر كه عالي ست همت او
  )112ص: 1359سنايي، (

  :رابطه نعمت با همت را تاييد گرده است مولوي نيز 
         وانك با همت چه بانعمت شده         آنك بي همت چه با همت شده      

  ) 1/2747: 1379مولوي، مثنوي،                                                                      (
   :است عطار نيز همت را كليد كاميابي هر دو جهان خوانده 

  دــم را كليــزود يابد هر دو عال    دـديــهر كه را شد همت عالي پ
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  كرد او خورشيد را زان ذره پست    ست  دهر كه را يك ذره همت داد
  )172،ص1373عطار ،منطق الطير،                           (

امل مولوي در مقابل درخواست حسام الدين چلبي براي ادامه مثنوي ،همت عالي وي را ع
  :حركت و صعود اين اثر توصيف كرده است 

  
  كشد اين را خدا داند كجا         همت عالي تو اي مـرتجــــا                     مي

   )4/2: 1379مولوي، مثنوي،                                                                          (
            خير و شر منگر تو در همت نگر           عاشفي كالوده شد در خير و شر

  )       6/135: 1379مولوي، مثنوي،                                                                       (
 خواست تا او را وصيتي كند، گفت  در پاسخ كسي كه مي)ق.ـ  ه4قرن (ني لابكر صيد ابو

 است و مدار جمله اشياء بر اوست و رجوع جمله همت، همت كه همت مقدم همه اشياء«
) ق .ـ ه425(از قول ابوالحسن خرقاني  ).721ص :355 الاولياء، �عطار،تذكر (»اشياء به اوست

با خداي، بزرگ همت باشيد كه همت همه چيزي به تو دهد مگر «نيز نقل شده است كه 
 » و دهم صفت خلق استكه دادن خداوندي نيز به تو دهم بگويي گويد خداوندي، و اگر

  ).699ص:1355الاولياء، �عطار، تذكر(
در نظر عرفا نه تنها همت با اراده قوي و قدرت حركت عجين شده كه قدرت صبر و 

پيري ضعيف را «: گفته است) ق.ـ  ه295(ابوالحسن نوري . سازد مصائب را نيز آسان مي تحمل
د، پس به زندان بردند، من پيش او رفتم و كر زدند و او صبر مي قوت كه تازيانه مي ديدم و بي

: ، چگونه صبركردي بر آن تازيانه؛ گفتدزدن قوت كه به تازيانه مي تو چنين ضعيف و بي: گفتم
  ).472ص:1355الاولياء، �عطار، تذكر (»جسمبه بلا توان كشيد نه ، اي فرزند به همت

  
  در گذشتن از دنيا و آخرت
بلند همتي نيست، بلكه ترك دنيا و آخرت، هر دو لازمه اديق صدر نظر عرفا ترك دنيا از م

حديث يكي از «محمد بن منور در اسرار التوحيد نقل كرده است كه . داشتن همت بلند است
جوانمردي : آري او مردي با همت است،شيخ ما گفت: خواجه علي خباز گفت،ابناي دنيا برفت

قه كند آن را منيت گويند، نه همت؛ ف مال نآنك. آن را همت نگويند، آن را منيت گويند. بايد
: 1367ميهني ، (»صاحب همت آن بود كه انديشه او بدون خداوند به هيچ چيز فرو نيايد

  ).280ص



��
 �

��
�

��
��

 �
��

��
�

�
	


��
�
 
�

�
�

 

��

� 
 

��
��

 

   

  

�� 

� 

  

درويشي بر ) ق.ـ   ه348(بعد از وفات ابو الحسن پو شنگي « :لاولياء آمده استا�در تذكر
ابوالحسن را به خواب ديد كه خواست، شب  رفت و از حق تعالي، دنيا مي سر خاك او مي

خواهي بر سر خاك  اي درويش چون بر سر خاك ما آيي، دنيا مخواه، اگر دنيا مي: گفت
الاولياء، �عطار، تذكر (»، همت از دو كون منقطع گردانيخواجگان دنيارو، چون اينجا آي

  :مولوي همت را پر گذشتن از دنيا و آخرت دانسته است ). 523ص: 1355
  جهد  گر بيابد سرنهد                    وين زگنج زر به همت ميحبه اي را 

  )4/3133: 1379مولوي، مثنوي،                                                                     (

  فرق بين مجاهده و همت
 شود ، اساساً در  خواست و اراده قوي معني مي، همتوبه خلاف آنچه در عرف رايج است 

 كسي را ،برند و صاحب همت به كار مي» خداخواهي مطلق«، همت را به مفهوم يمتون عرفان
ذوالنوّن .  يعني از مرحله اراده و مجاهده در گذشته باش ؛دانند كه صاحب ارادت نباشد مي

صاحب همت اگر چه كژ بود، به سلامت نزديك است و « :گفته است) ق.ـ   ه425(مصري 
 يعني آنكه صاحب همت بود، او را ارادت ؛حيح است او منافق استصاحب ارادت اگر چه ص

آن نبود كه هرگز سر به هيچ چيز فرود آورد، كه صاحب همت را خواست نبود و صاحب 
  . )149ص: 1355الاولياء ،�عطار،تذكر (»ارادت زود راضي گردد و جايي فرود آيد

شريف «: نسته و گفته استهمت را غير از مجاهدت دا) ق.ـ  ه348يا  343(جعفر خلدي 
عطار،  (»همت باش، به همت شريف به مقام مردان توان رسيد، نه به مجاهدت

  . )553،ص1355الاولياء،�تذكر
  :مولوي همت را از مراقبه و مجاهدت بالاتر دانسته است 

            هين مراقب باش گر دل بايدت                    كز پي هر فعل چيزي زايدت
   ور ازيـــن افزون ترا همت بود                     از مرافب كار بالاتر بــــود        

  )4/2466: 1379مولوي، مثنوي،(
ع كرده و آنها را مج به نوعي  بين مجاهدت و همت را) ق .ـ ه412يا  405(دقاّق  علي ابو

 همان ،ي همتمراحل مختلف در طول يك مسير دانسته است، ولي در نظر او نيز سر منزل نهاي
ارادت و همت امانت حق است « :او گفته است . رسيدن به مقام جمع در محضر خداوند است

ارباب بدايت به ارادت طاعت مجاهده توانند كرد و . پيش ارباب بدايت و اصحاب نهايت
اصحاب نهايت به همت به مكاشفه و مشاهده توانند رسيد و همت چون كيمياست طالب مال  

عطار،تذكره  (»اري است بي آرام كه هرگز ساكن نشود نه در دنيا و نه در آخرترا و همت قر
چون مريد مجرد بود « :همت را معطل معرفي كرده است  وي مريد بي).655ص:1355الاولياء،
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در بدايت از همي و در نهايت از همتي او معطل بود و هم آن است كه مشغول گرداند ظاهر او 
عطار،  (» است كه جمع گرداند باطن او را به مراقبترا به عبادت و همت آن

  . )653ص: 1355الاولياء،�تذكر
  

  خداخواهي
يحيي معاذ رازي .  همت را به خداخواهي صرف معني كرده اند ،چنانكه گذشت عرفا در اصل

خداي عزّ و جلّ از آن كريمتر است كه عارفان را دعوت كند به «گفته است ) ق . ـ ه285(
 »است كه جز به ديدار خداي عزّ و جلّ سر فرود نياورند ه ايشان را همتيطعام بهشت ك

   ).364ص: 1355الاولياء، �عطار،تذكر(
مولاه فلم يعطف  الي همة العارف« :گفته است) ق.ـ  ه306(بن الجلا  يحيي ابوعبداالله احمدبن

فرو نيايد از  يچيزباز نكردد و بر به هيچ از وي شيء سواه؛ همت عارف با حق باشد و  الي
ش معرفت بود مقصود همتش لآنك عارف را به جز معرفت وي هيچ چيز نباشد چون سرمايه د

، 1358هجويري،(»ي هم هموم بار آورد و هموم از درگاه حق باز داردكرؤيت بود از آنچ پراكند
  . )169ص

همت طلب خداوند است و آنچه دون آن است «: گفته است) ق .ـ ه234(ابوبكر شبلي 
  ).632ص: 1355الاولياء، �عطار، تذكر (»ت نيستهم

        پيش با همت بود اسرار جان                       از خسان محفوظ تر از لعل كان
  )5/2055: 1379مولوي، مثنوي،(

  درجات و مراتب همت
عبد الرزاق كاشاني دو نوع درجه بندي از همت ارائه كرده است كه در يكي به جنبه سلبي و 

بندي نخست به مواردي اشاره كرده   در درجه. به جنبه اثباتي آن توجه نموده استييگرددر 
  :كه صاحب همت بايد از آنها دوري ورزد و آن را به سه درجه تقسيم كرده است

   .»توجه، توكل و شوق به حضرت حق «عد م بخل و عدم كوتاهي نسبت به ) الف
  .وسائط فيض كه خود از مهلكات هستندمغرور نشدن به علم و عمل خود و اسباب ) ب 
عدم قناعت به مقاماتي  مانند توكل، رضا، ارادت و تجليات نوري كه از مواهب حق ) ج 

  .اي كه توجه او فقط معطوف به وصال حق باشد هستند به گونه
كند،  وي در مرتبه بندي اثباتي ، سه مرتبه اي را كه صاحب همت به ترتيب از آنها عبور مي

  :اميده استچنين ن
  . نخستين درجه همت كه طلب باقي و ترك فاني استـهمة الافاقه «
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 درجه دوم همت كه سبب ايجاد الفت و توجه به وعده هاي خداوند در پاداش ـهمة الالفه 
  .شود و بدان مشغول گردد

 » درجه سوم همت كه  توجه صرف به خداوند است–همت ارباب الهمم العاليه 
  ).166-167ص:1354كاشاني،(

  جهت و گذرگاه سلوك
است، ولي جذبه » جذبه « با آنكه عامل و نيروي اصلي حركت عارف در مسير سلوك الي االله 

 چرا كه همت باعث مي شود سالك با تمام قواي روحاني ؛برد بدون همت راه به جايي نمي
و خارج ند وصول به محبوب دشوار چخويش به سوي حق به پرواز در آيد و در اين مسير هر 

از حد تصور باشد صاحب همت از آن نمي هراسد و خود را براي رسيدن به مقصود حقير و 
گفتني است اگر چه گاهي رهروان بنابر عنايت و جذبه خداوندي و بدون . ضعيف نمي شمارد 

همت ،طي مراحل سير و سلوك و بدون مجاهده به مقصود مي رسند ، آنان هم بايد دست كم 
قصود را داشته باشند تا به وسيله آن ، جهت خواست و حركت ايشان مشخص  رسيدن به آن م

عبد الحسين زرين كوب در اين باره به تمثيل . شود زيرا  حركت بدون جهت ممكن نيست 
اشاره مي كند و مي گويد وقتي كه مرغ روي باروي شهر بنشيند ، اگر روي او به » مرغ و بارو «

رف ده است و اگر به طرف شهر بنشيند با شهر تجانس دارد و باشد ، همت او به ط» ده«طرف 
بنابراين اهميت همت در سلوك  اهل . جهت گيري همت او به طرف شهر و مصروف آن است

 چرا كه همت و سنخيت آن با ؛طريق از مقامات و منازل و واديهاي سير و سلوك كمتر نيست
؛ لوك و معني دهنده به آنهاستمطلوب مشخص كنندة جهت گذرگاه اصلي مراحل سير و س

براي مثال اگر همت باز مصروف صيد موش شود، حقير است و بر عكس اگر جغد به جاي 
: 1373زرين كوب، بحر در كوزه، (ويرانه به طرف ساعد سلطان آهنگ كند، طبع بلند دارد

  ).263ص
   مـــازاغ بـــود         زاغ ايشان گر به صورت زاغ بود              بــاز همـــت آمد و

  )2/3761: 1379مولوي، مثنوي،(
           باز اگر باشد سپيد و بــــي نظير               چونك صيدش موش باشد شد حقير
           ور بود جغدي و نيل او به شــاه                 او ســر بــاز ست  منگــز در كلاه 

   )136-6/137: 1379مولوي، مثنوي،(
ون جماد نيست به نقش گرمابه كه جمادي بييش نيست عشق چقياس آدمي هم به اين «
روح كه جيفه و مرداري بيش نيست  ورزد، طالب روح است و اگر سر همت به دنياي بي نمي

زندة . فرود آورد، پيداست كه با آن تجانس دارد و در واقع خود وي نيز زندة واقعي نيست
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و مثل آن مرغ كه بر  كند  سراي آخرت توجه نميواقعي آن است كه جز به عالم حيات و
آورد و از  باروست اگر همت خويش را متوجه كمال دارد به شهرستان عالم روحاني روي مي

   ).264ص: 1373كوب، بحر در كوزه،  زرين (»گرداند ده ويران دنياي حواس روي همت بر مي
  

  مانپرّ مردم همتست اي مرد       مرغ با پر مي پرد تا آشيان  

  ) 6/134: 1379مولوي، مثنوي،                                                                      (
***  

  بنگر اندر همت خود اي شريف     منگر آنك تو حقيري يا ضعيف

                                     ) 1438/ 1379،3، مثنويمولوي(                                                                                         
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